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  .ق1135- 1038طلبي شاهان سدة پاياني صفوي نسبت به دولت عثماني؛ سياست صلح

  )با استناد به مكتوبات(
  
  1جهانبخش ثواقب
  2انور خالندي
  3فرهاد پروانه

  
  

  
اـب       مناسبات صفويه و عثماني : چكيده لـح زه يـش از معاهـدة ص اـ پ از )  م1639/ ق1049(كـه ت

اـمي،   - ماهيت دوگانة جنگ و صلح برخوردار بود، پس از اين معاهده به دلايـل مـذهبي، سياسـي    نظ
لـح و صـلاح تغييـر     هاي عيني و عقلاني، به رابطة تعاملي و هم اقتصادي و ضرورت گرايي مبتني بـر ص

اـلمت  . ه ادامه پيدا كرديافت و تا پايان حيات سياسي دولت صفوي تـي و مس آميـز كـه از   اين رابطة دوس
اـرجي صـفويان در ايـن       شود، از جنبهدوستي تعبير ميطلبي يا صلحآن به صلح اـي مهـم سياسـت خ ه

اين سياست، در مكتوبات ارسالي شاهان صفوي و رفتار سياسي آنان در الزام بـه  . رودشمار مي دوره به
اـني، بـه    حفظ و وفاداري به عهدنامة  اـ دولـت عثم اـن   صلح و عدم تنش و درگيري نظامي ب خـوبي نماي

اـني در سـدة   هدف اصلي مقاله حاضر، بررسي سياست صلح. است طلبي صفويان نسبت به دولت عثم
با تكيه بر متن مكاتبات و نقش مذهب بر اين سياسـت اسـت    - حسين سلطان از شاه صفي تا شاه- پاياني 

 . نجام شده استتحليلي ا - كه به روش توصيفي

  .  دولت صفوي تأثيرگذار بودندهاي عيني بود كه در موجوديت و بقاي  واقعيت
  

      مكاتبات، معاهدة زهاب، مذهب، طلبيعثماني، صلح، صفويه :كليدي يها واژه

                                                 

 12/06/98: تاريخ تأييد    29/12/97: تاريخ دريافت

اـكي از آن اسـت كـه راهبـرد        اـي پـژوهش ح يافتـهه
تـي        لـح و همزيس اـني در ايـن دوره، اصـل ص اصلي سياست خارجي صفويان نسبت به حكومـت عثم
اـي دينـي و    اـب بـود     . ايـن سياسـت، متـأثر از برخـي آمـوزه     ه مسالمت آميز و پايبنـدي بـه معاهـدة زه

 jahan_savagheb@ yahoo.com (نويسنده مسئول) 1   استاد تاريخ دانشگاه لرستان   
A.khalandi@ut.ac.ir   2  دانشآموخته دكتري تاريخ    ايران   اسلامي  دانشگاه تهران   

farhad.parvaneh@yahoo.com 3   دانشجوي دكتراي تاريخ اسلام دانشگاه لرستان
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The Peace-Seeking Policy of the Last Safavid Kings towards the 
Ottoman Rulers (1038-1135 AH) 

(Evidenced by the Written Document) 
 

Jahanbakhsh Savagheb1 
Anvar Khalandi2 
Farhad Parvaneh3 
 
 

Abstract: The Safavid and the Ottoman relations, which was of dual nature of 
war and peace before Zohab Peace Treaty (1049 AH (1639 AD)), turned into  
cooperative relationship and a convergence based on peace and interests due to the 
religious, military political, economic and rational reasons, which continued up to 
the end of the Safavid dynasty. This friendship and peaceful relation, which is called 
peace-seeking approach, is one of the most important aspects of the foreign policies 
of the Safavids in this era. This is obvious in the documents sent by the Safavid 
kings and in their political maneuvers in their commitment to abiding by the peace 
treaty and avoiding any military clash with the Ottoman government. The present 
paper aims at investigating the peace-seeking policy of the Safavid kings with regard 
to the Ottoman government in the last century of the dynasty, from King Safi to 
King Sultan Hossein, based on the written documents and the role of religion in this 
policy. The research method is descriptive-analytical. The research findings show 
that the main strategy of the Safavids’ foreign policy with regard to the Ottoman 
government in this age was the principle of peace and peaceful coexistence as well 
as abiding by the Zohab Peace treaty. This policy was under the influence of 
religious teachings as well as concrete realities that were effective for the existence 
and survival of the Safavid government. 

 
Keywords: Safavids, Ottoman, peace-seeking, written documents, Zohab Peace 

Treaty, religion.    

                                                 
1  Professor of History, Lorestan University (Corresponding Author), Jahan_savagheb@yahoo.com 
2  PhD History of Islamic Iran, Tehran University, A.khalandi@ut.ac.ir                               
3  PhD Candidate,  History of Islam, Lorestan University, Farhad.parvaneh@yahoo.com  
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 9                                                                      ه دولت عثمانيطلبي شاهان سدة پاياني صفوي نسبت بسياست صلح

  مقدمه 
با دولـت عثمـاني، پـس از    ) م1722- 1501/ ق1135- 907(مناسبات سياسي دولت صفويه 

هايي كه در سدة دهم و نيمة نخست سده يـازدهم ميـان آنهـا وجـود     ها و ستيزهكشمكش
هـده  داشت، با تصرف بغداد توسط عثماني در لشكركشي سلطان مراد چهارم و انعقـاد معا 

تمايل صفويان به صـلح  . اي از صلح و آرامش تبديل شد، به دوره)م1639/ ق1049(زهاب 
آميز با همساية خود عثماني، از همان دورانـي شـكل گرفـت كـه در     و همزيستي مسالمت
بررسي وقايع تاريخي آن دوره نشـان  . هاي گستردة آن دولت قرار داشتندمعرض لشكركشي

ت خارجي خود نسبت به عثماني، همـواره بـه اصـل صـلح و     دهد كه صفويان در سياسمي
طلبـي، بـه برقـراري معاهـدات     همـين سياسـت صـلح    1.آشتي ميان دو كشور توجه داشتند

و استانبول دوم ) م1591/ق999(، استانبول اول )م1555/ق962(گوناگون صلح نظير آماسيه 
ــروان )م1613/ق1022( ــداد ) م1620/ق1029(، اي ــد و   )م1625/ق1034(و بغ ــر ش منج

. كوشـيدند ها ميهاي ديني، در حفظ و استحكام اين عهد و پيمانصفويان با استناد به آموزه
شدند، امـا   البته اين معاهدات هر بار از سوي سلاطين عثماني با اردوكشي به ايران نقض مي

 گرايي با دولت عثماني تا پايان سلسلة صـفويه كـه  پس از معاهده زهاب، رابطة صلح و هم
ور شد، ادامه يافت و صـفويان بـا پرهيـز از هرگونـه     بار ديگر سپاه عثماني به ايران حمله

 از اين. آميز تلاش كردند آميز در روابط خود با عثماني، در حفظ اين رابطة صلحاقدام تنش
عليه ) اروپاييان(اي هاي ديپلماتيك پيشين به منظور اتحاد با كشورهاي فرامنطقهرو، تلاش

هاي اروپاييان بـراي بـرهم زدن   ، در اين ايام فروكش كرد و تلاش)عثماني(مشترك دشمن 
در . نتيجـه مانـد  رابطة حسنة دو كشور و وادار كردن صـفويه بـه جنـگ بـا عثمـاني بـي      

گرايي با دولت عثماني و تلاش براي استقرار صلح و سازش آوري شاهان صفويه به هم روي
مذهبي، شرايط و مقتضيات حـاكم بـر جامعـه و دولـت     هاي و تداوم آن، افزون بر آموزه

                                                 
بـه  ) اسـماعيل، طهماسـب، محمـد خدابنـده و عبـاس اول     (هاي متعددي از سـوي شـاهان صـفوي    باره، نامهدر اين    1

) ومخـان د سليم اول، سليمان، سليم دوم، مراد سوم، محمـدخان سـوم، احمـدخان اول و عثمـان    (پادشاهان عثماني 
) نـوايي و ثابتيـان   اسناد و مكاتبات تـاريخي ، منشĤت ايواغليبيگ، فريدون السلاطين منشĤت. ك.ن(ارسال شده است 
هاي متون تاريخي اين دوره نيـز از ايـن موضـوع حكايـت     گزارش. اندآميز بين دو كشور تأكيد كردهكه بر رابطة صلح

 الآثار هًْنقاواسكندربيگ منشي،  آراي عباسيتاريخ عالماضي احمد قمي، ق  التواريخ هًْخلاصروملو،  التواريخاحسن(دارد 
  ).واله اصفهاني و ديگر تواريخ عصر صفويه خلد بريناي، افوشته
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صفوي، حفظ قدرت و حاكميت سياسي، سياست بازدارنـدگي دشـمن از تهـاجم و تـلاش     
براي براندازي موجوديت صفويه، برقراري امنيت و آرامش در مرزها و داخل كشور براي 

  .مؤثر بوده استرواج امور اقتصادي و تجاري، آسايش و رفاه حال مردم و ديگر عوامل نيز 
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي سياست صلح و دوستي شاهان صفوي نسبت به دولـت  

با تكيه بر متن مكاتبات سياسي و  - صفي تا پايان سلسله از زمان شاه- عثماني در سده پاياني 
بر همين اساس، اين پرسش قابل طرح است كـه ماهيـت   . تأثير مذهب بر اين سياست است

/ ق1135- 1038(ياست دولت صفويه نسبت بـه عثمـاني در سـده پايـاني     اصلي حاكم بر س
گرايـي  طلبـي و هـم  چه بوده است؟ فرضية پژوهش، بر اصل سياست صلح) م1722- 1629

هـاي  صفويان با دولت عثماني در راهبرد سياسي آنان در اين دوره تأكيـد دارد كـه آمـوزه   
هـاي نظـامي و دفـاعي دولـت     ديني، شرايط سياسي، وضعيت داخلـي، امكانـات و ظرفيـت   

  . كرده استصفويه، اين راهبرد را تقويت مي
روش پژوهش در اين مقاله در مرحلة گردآوري اطلاعات، استفاده از منابع تـاريخي و  

اي بوده و در مرحلة بررسي و تبيين موضـوع،  متن مكاتبات و معاهدات، به روش كتابخانه
  . تأليف اين نوشتار پرداخته شده استتحليلي به  - شيوة توصيفيبا استفاده از 

  پيشينة پژوهش
هـاي بسـياري از سـوي پژوهشـگران     دربارة ماهيت مناسبات صفويه و عثمـاني، پـژوهش  

هاي سـتيزه و واگرايـي ايـن دو    ايراني، تركيه و ديگران انجام شده است كه بيشتر به زمينه
و بـه   انـد ويژه قفقاز پرداختـه ههاي مورد تنازع بدولت اسلامي، يا به رقابت آنها در كانون

اين نـوع  . اند طلبي صفويان نسبت به دولت عثماني كمتر توجه كردهگرايي و صلحمقولة هم
ها بر اين ديدگاه استوار است كه رابطة دو دولت همواره بر تنش و واگرايي بـوده  پژوهش

توجـه  طلبـي صـفويان تـا حـدودي مغفـول مانـده و       بر همين اساس، سياسـت صـلح  . است
پژوهشگران به اين مقوله، بيشتر بر معاهدة زهاب و دوران صلح پس از آن متمركز شده و 

: 1380(نويسندگان اروپايي نظيـر لوفـت   . مقالاتي در اين باره به رشتة تحرير درآمده است
و ) 284، 249، 226: 1393(، نيـومن  )403، 390، 374- 372: 1380(، رويمر )104- 101
، در تأليفات خود به صورت كوتـاه بـه پيامـد صـلح     )143- 137، 130- 127: 1393(متي 
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انـد و  آميز شاهان صفوي اين دوره در برابـر عثمـاني پرداختـه   زهاب و تداوم سياست صلح
 آنـدراس ريـدل  . تبيين اين سياسـت براسـاس مكاتبـات، مـورد توجـه آنـان نبـوده اسـت        

- 1603(اي تجـاري آنـاطولي   ه ـصـفويه و راه  - روابـط عثمـاني  «اي، در مقاله) 1981(ماير
همچنين بسياري . را بررسي كرده كه يك دهه پيش از تأليف مقالة حاضر است» )م1618

هاي نويسندگان تركيه، بررسي روابط سياسي و نظامي صـفويه و عثمـاني اسـت و    از نوشته
تپـه  براي مثال، محمد منيـر آق . اندهاي دو دولت پرداختهها و كشمكشبيشتر به درگيري

/ 1724- 1720هـاي  مناسبات عثماني و ايـران در سـال  «اي كه با عنوان در مقدمه) 1970(
سلحشور خاصـه كمـاني   «اثر  )سيروان فتحنامه(نامه ايروان  فتحبر رسالة » ق1136- 1132

) 1975(الُسون . است نگاشته، اين روابط را در ايام زوال صفويه بررسي كرده 1»آغامصطفي
هـاي  پرداخته و ضمن مـرور دوره » 1743تا  1718هاي ثماني در سالروابط ايران و ع«به 

مختلف كشمكش عثماني و ايران، بيشتر بر شورش پايتخت و جنگ در ايالات امپراتـوري  
هـاي  هـا و كشـمكش  ريشـه در كتـاب  ) 1983(عـادل آلوچـه   . عثماني متمركز شده است

 ـ  )ق962- 906/ م1555- 1500(صفوي  - عثماني در كتـاب  ) 1993(و و بكير كوتـوك اغُل
هاي زماني يادشده در محدوده )ق1021- 1612/985- 1578(ايران  - روابط سياسي عثماني
بنـدي دو  با توجه بـه تقسـيم  ) 1998(ايشتوان نياتراي مجارستاني . اندبه اين روابط پرداخته
جنگ ايدئولوژي سياسـي  : صفوي - سومين وهله از كشمكش عثماني«كتاب فوق، در مقالة 

بندي اين دو كتاب را بررسـي كـرده   خلأ زماني ميان دوره 2،)ق985 - 1578/962- 1555(
روابط ايـران و عثمـاني در سـدة    «با عنوان ) 2002(لي  مقالة اسماعيل اوزون چارشي. است

نيـز بـه مراحـل    ) 286- 251: 1394صـالحي،  : ترجمة وهاب ولي، در(» هجدهم/دوازدهم
هاي پاياني دولت صفويه پرداختـه   حسين و سال سلطان جنگ عثماني با صفويه در زمان شاه

كـه   ها، به محدودة زماني موضوع مقالـة حاضـر و يـا بـه مضـمون آن      اين پژوهش. است
توان از مقاله سليم گونگورولر در اين ميان، مي. شوندمربوط نمي - طلبي استسياست صلح

                                                 
اسـت، از سـوي   ) م1724/ق1136(اين رساله كه شرح تفصيلي دربارة هجوم سپاه عثماني به قفقاز و تصـرف ايـروان      1

لي در استانبول منتشر شده و با اين مشخصات به فارسي نيز برگردانده شـده اسـت   تپه تصحيح و همراه با متن اصآق
، ترجمـه، مقدمـه و توضـيحات    )ق1137-1132روابط ايران و عثماني در آستانة برافتادن صفويان، (فتحنامه ايروان (

 ).1394طهوري، : نصراالله صالحي و صفيه خديو، تهران
هـاي  هـاي تركـي در سـده   هاي فرهنگ ايران با فرهنگ زبـان تاريخ پيوستگي، )1386) (گردآوري(ژرمياس. اوا ام: در   2

  .228-211اميركبير، صص: فرد، تهران، ترجمة عباسقلي غفارييازده تا هفده ميلادي
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تـا   1639هـاي  طي سـال  صفويه را- هاي روابط زمان صلح عثمانينام برد كه بنيان) 2018(
نويسنده در اين . بررسي كرده است - از معاهدة زهاب تا سقوط حكومت صفويه- م 1722

هاي ديپلماتيك هاي مختلف هيئتهاي سياسي و ظرفيتمقاله، پس از پرداختن به موضوع
بندي سياست خـارجي،  هاي رسمي، در پايان با مقولهو نماياندن پديدة زبان و هنر در تماس

ت وضع موجود، مرزهاي مشترك، موازنة قدرت، توازن و ستيزه، چگـونگي روابـط   حال
رسد ايـن  نظر ميبه . فعال و پويا بين استانبول و اصفهان پس از زهاب را بررسي كرده است

باشد كه به روابـط ديپلماسـي و   ) 2016(مقاله براساس رسالة مقطع دكتري تاريخ نويسنده 
پرداخته اسـت؛ كـه    1و ايران صفوي در همان محدودة زماني سياسي بين امپراتوري عثماني

طلبي صفويان نسبت بـه دولـت عثمـاني    هر دو مطلب با مقاله پيش رو كه به سياست صلح
بـه  ) 1384(در ميان پژوهشگران ايراني نيـز مقصـودعلي صـادقي    . پرداخته، متفاوت است

 2»)صـفي تـا سـقوط صـفويه     از عهـد شـاه  (هاي ايران و اروپا بر سر مسئلة عثمـاني  چالش«
هاي اروپاييان در دامن پرداخته كه دورة عدم تمايل ايران به جنگ با عثماني است و تلاش

پاييز و زمسـتان  (ابوالفضل عابديني . شودزدن به ستيزه بين دو همسايه، با ناكامي مواجه مي
آن را ارائـه   اي ازهاي مختلف تاريخي معاهدة زهاب، مـتن پيراسـته  با مقايسة متن) 1384

، )تهران، دانشـگاه شـهيد بهشـتي   : 1385(نامه مقطع دكتري خود همو در پايان 3.كرده است
مناسبات سياسي، نظامي، اقتصادي و مذهبي صفويه و افشاريه با عثماني از معاهدة زهـاب  «

بهـار  (اي را بررسي كرده و بـر اسـاس آن، در مقالـه   » )م1764/ ق1159(تا معاهده كردان 
هاي مـذهبي بـين دو كشـور در    قراردادهاي صلح ايران و عثماني و كاهش تنش«به ) 1388

بـه اجمـال   ) 1390زمسـتان  (ميرحسـين علامـه   . پرداخته اسـت  4»عصر صفوي و افشاري
گيري صـلح زهـاب و شـيعيان عـراق؛     صفي پيرامون شكل رابطة سلطان مراد چهارم و شاه«

پيامد جدا شدن عتبات عاليات و انضمام رسـمي  را بررسي كرده و بر  5»ها و پيامدهاانگيزه
محمدحسـن  . عراق عرب به عثماني، از بعد ايـدئولوژيكي و اقتصـادي تأكيـد كـرده اسـت     

                                                 
1 “ Diplomacy and Political Relations between the Ottoman Empire and Safavid Iran, 1639-1722” 

(2016), Washington DC, 29 August. 
  . 583 -575ستوده، صص: ، تبريززمينمجموعه مقالات همايش صفويه در گسترة تاريخ ايران   2
 .42 -29، صص25 -24، ش6، ستاريخ روابط خارجي   3
 .120 -101، صص)60پياپي( 5، شتاريخ ايران   4
 .117-101، صص36، ش9، دورهشناسيشيعه   5
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گيـري سياسـت خـارجي صـفويان در مسـئلة      جهت«) 1394بهار (رازنهان و انور خالندي 
ررسـي  را ب 1»منازعات ميان دولت عثماني و اروپا از معاهـدة زهـاب تـا سـقوط صـفويان     

هـاي  تحليـل زمينـه  «بـه  ) 1395پـاييز  (مقاله جهانبخش ثواقب و طاهره زكيئـي  . اندكرده
تكيـة پـژوهش   . اختصـاص يافتـه اسـت    2»معاهده زهاب و پيامدهاي آن بر دولت صفويه

دوستي صفويان نسبت به دولـت  باشد و بر سياست صلح حاضر، متمايز از موارد مذكور مي
براسـاس مـتن   ) صـفي تـا پايـان سلسـله     از زمان شاه(ياست عثماني و نقش مذهب بر اين س

توانـد ايـن    مكاتبات تأكيد كرده كه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و مي
  .كمبود پژوهشي را برطرف كند

  تعريف مفهومي
معناي سازش، آشتي و توافق است و پيماني است كه برحسب آن در لغت فارسي به » صلح«

- الملـل، بـه    در اصطلاح روابط بين). 2/2160: 1371معين، (كنند  وفصل ميدعوايي را حل
» حالت آرامش و امنيت عمومي در كشـور و روابـط عـادي بـا كشـورهاي ديگـر      «معناي 

و پرهيز از اختلاف و برخورد نظامي شـديد بـا ديگـر كشـورها     ) 427: 1379آقابخشي، (
نظمي در نظام امنيت  دان اختلاف و بيعبارت ديگر، صلح، ثبات نسبي نظامي و فقبه . است
آميـز، شـرافتمندانه و    و به معني همزيسـتي مسـالمت  ) 171: 1371ارفعي، (المللي است  بين

دوستانه است كه طي آن، كشورها بـا پـذيرش موجوديـت يكـديگر و رعايـت صـميمانة       
شـند  با ي خود در قبال ديگر كشـورها پايبنـد مـي   ها تيمسئولحقوق متقابل، به تعهدات و 

در اينجا مراد از صـلح، تمايـل بـه سـازش و رابطـة دوسـتي و       ). 82- 81: 1384برزنوني، (
مسالمت در روابط صفويه و عثماني است كه به برقراري معاهداتي بـين دو كشـور منجـر    

  . شد و در مكاتبات شاهان صفويه با سلاطين عثماني بازتاب يافته است
  صفي با عثماني دوستي شاهسياست صلح

انداز تاريخي اشاره شود كـه سياسـت   از ورود به بحث، ضروري است در يك چشم پيش
. شـده بـود  طلبي صفويان نسبت به دولت عثماني، از همان اوايل تشكيل دولـت آغـاز   صلح

                                                 
 . 116 -83صص ،24، ش 7، سمطالعات تاريخ اسلام   1
 .24 -1، صص)31پياپي(3، ش8، دوره جديد، سهاي تاريخيپژوهش   2
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هـاي  هاي سياسي شاهان صفويه در سدة دهم و نيمة نخست سده يازدهم قمري و تلاشنامه
گيـري از ادبيـات مـذهبي در ضـرورت     لح و بهـره هاي مـذاكره و ص ـ آنها در اعزام هيئت

هـاي متعـدد   برقراري صلح و سازش بين دو كشـور مسـلمان و توفيـق در انعقـاد عهدنامـه     
- طلبي صفويان است كه هر بار به دنبـال سياسـت توسـعه   مصالحه، گواه اين سياست صلح

سـتيزه   اي از جنـگ و طلبي دولت عثماني، بـا تهاجمـات نظـامي بـه دوره    طلبانه و فرصت
سـبب  پرداختن مشروح به اين مقوله، در گنجايش اين مقاله نيست و بـه  . كشيده شده است

عبـاس يكـم    طلبي جانشينان شاهرعايت حجم آن، به همين اندك بسنده و به سياست صلح
  . شودپرداخته مي) م1629- 1587/ ق1038- 995(

- 1629/ ق1052- 1038: حـك (صـفي   عباس يكم و آغـاز سـلطنت شـاه    با مرگ شاه
/ ق1049- 1032: حـك (، بار ديگر دولت عثماني در زمان سلطان مـراد چهـارم   )م1642
با نقض عهد صلح ايروان بين دو كشور، به ايران لشكر كشيد كه به يـك  ) م1639- 1622

نـوح افنـدي   «سلطان مراد در ايـن سـفر از پشـتوانة فتـواي      1.ساله منجر شددوره جنگ ده
مقاتله با شيعه واجب است و بايد آنهـا  «وردار بود كه فتوا داد مفتي عثماني نيز برخ» حنفي

: 1375افنـدي،  (» را كشت و اموالشان را بـه يغمـا بـرد و زن و فرزندشـان را اسـير كـرد      
اي از جهـانگير پادشـاه گوركـاني هنـد     همچنين نامه). 5/189: 1360؛ خوانساري، 4/338

و دفع جماعت اهـل بـدعت و   » ناپاك مبتدعين«دريافت كرد كه او را براي بركندن ريشة 
كـرد  تشـويق مـي   - كه مدفن ابوحنيفه و عبدالقادر گيلانـي اسـت  - ضلالت و رهايي بغداد 

البتـه وجـود حالـت نظـامي بـين دو      ). 22- 21: 1360؛ نوايي،2/161: 1274بيگ،فريدون(
- مهبررسي نا. صفي دنبال نشود كشور، مانع از آن نشد كه سياست صلح و آشتي از سوي شاه

صفي به سلطان مراد چهارم در ايام نزديك به پايـان يـافتن دوران    هاي ارسالي از سوي شاه

                                                 
، نامه بغـداد منزل؛ 178 -61: 1390،روزنامه سفر سلطان مراد چهارم به ايروان و تبريز: به. ك.درباره اين اردوكشي، ن   1

 ؛ والـه 276 -256: 1383 ؛ وحيد قزويني،229 -198: 1368 ؛ اصفهاني،70-29: 1317 ؛ تركمان،340 -386: 1390
؛ 382 -374، 268 -253/ 3: 1283 ؛ نعيمــا،258-241: 1366 ؛ حســيني اســترآبادي،234-218: 1380اصــفهاني، 

در يكـي از  . كـرد ها هزينة مالي زيادي بـر عثمـاني تحميـل    اين لشكركشي. 260-248/ 3:  1370 لي، اوزون چارشي
تـا   1637اوت  1047/18الاول ربيـع  26كشي سلطان مراد به بغداد از ها، تنها بخشي از مخارج اردودفاتر ثبت هزينه

سـكة نقـره   (آقچـه   000/825/2، شامل خريد جو، آرد، نان و روغـن، در مجمـوع   1638ژانويه  1047/26رمضان  10
  ).452 -438: 1390اينباشي، . ك.ن(بوده است ) ضرب عثماني
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ها با لحني دوستانه و تمايـل بـه برقـراري صـلح و تعيـين       دهد كه اين نامهجنگ، نشان مي
؛ 304- 2/296: 1274بيـگ، فريـدون . ك.ن(حدود و سرحدات مرزي نگاشته شده اسـت  

با وجود نامة تهديـدآميز سـلطان مـراد    ). 42- 26: 1360؛ نوايي،479- 473]: تا بي[ايواغلي،
كه علاوه بر خبر فتح قلعة بغداد، از تصميم خود براي حمله و تصرف ايروان و نخجوان و 
آذربايجان و همة ايران و توران و پايمال كردن مناطق به زير سم سپاهيان خود سخن گفته 

صـفي در پاسـخ او، نامـة     ، شـاه )25- 24: 1360؛ نـوايي، 299- 2/298: 1274بيگ، فريدون(
سپس بـا تأكيـد   . آميزي نوشت و از سلطان عثماني با القاب بسيار برجسته ياد كرد مسالمت

طهماسـب،   سليمان و شاه بر رضايت خالق و رفاه حال مردم و با تأسي به مصالحة زمان شاه
اين نامه، حالت دوستي و  او در. اشتياق خود براي برقراري صلح بين دو كشور را اعلام كرد

مصالحه را براي دو كشور، رفاه حال مردم، ايجاد امنيت در سرحدات و فراهم شدن زمينه 
كه ) مكه، مدينه و عتبات عاليات عراق(براي زيارت زائران ايران از اماكن مقدسة مذهبي 

صـلح و  ثواب آن به هر دو طرف و ارواح پادشاهان درگذشتة آنان خواهد رسيد كه باني «
: 1274بيـگ، فريـدون (است ، سودمند دانسته »اندصلاح و پايان دادن به نزاع و دشمني شده

  ). 30- 26: 1360؛ نوايي، 477- 475]: تا بي[؛ ايواغلي،298- 2/296
صفي براي عملي شدن و استحكام بنيـان صـلح و تعيـين حـدود و ثغـور دو طـرف،        شاه

 ـ  و ندرعلي» ساروخان طالش« را نـزد  » باشـي خـان قـورچي  جـاني «ر بيـگ تركمـان و وزي
پاشا صدراعظم خود را براي مـذاكره  سلطان مراد نيز مصطفي. وزيراعظم عثماني روانه كرد

ــه اصــفهاني،وا(در بغــداد گذاشــت و خــود بــه اســتانبول بازگشــت   ؛ 273- 272: 1380ل
 بنا بـه روايتـي، سـلطان   ). 293- 292: 1383؛ وحيد قزويني،174: 1388نگار تفرشي، سوانح

كـه از ايـران   ) مقصودسلطان(را با خلفا ) پاشا(عثماني يكي از معتبران خود به نام محمدآقا 
صـفي نيـز    شاه. گري به عثماني رفته بود، همراه كرده و درخواست صلح كرده بودبه ايلچي
بيگ جلودارباشي را همراه با فرستادة عثماني، نـزد سـلطان فرسـتاد و سـاروخان     محمدقلي

: 1380والـه اصـفهاني،  (ردار عثماني رفت و قرار صـلح را ترتيـب دادنـد    طالش هم پيش س
- 291: 1397؛ مــنجم يــزدي، 258: 1366؛ اســترآبادي، 1/255: 1371؛ شــاملو،273- 272
صفي دربارة روابط دو طرف  هايي نيز بين سلطان مراد و شاهها، نامههمراه اين هيئت). 292

همچنـين  ). 528- 527؛ 479- 477 ؛477- 475]: تـا  بـي [ايـواغلي، . ك.ن(ارسال شـده بـود   
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صفي و برخـي از   هاي متعددي بين صدراعظم، سرداران و برخي از حكاّم عثماني با شاه نامه
بزرگان ايران دربارة وقايع اين دوره و تلاش براي ايجاد صلح، مبادله شده بود كه متن آنهـا  

  ).532 - 510]: تا بي[ايواغلي،. ك.ن(موجود است 
. م1639/ق1049در سال » صلح زهاب«كرات دو طرف به انعقاد معاهدة در نهايت مذا

هـا و سـپس انعقـاد    با اينكه به دنبال ايـن درگيـري  . بين دو دولت ايران و عثماني منجر شد
النهرين و اماكن مقدس شيعي عراق از ايران جـدا شـد و تحـت     معاهدة زهاب، بغداد و بين

مانة دو دولـت بـه روابـط دوسـتانه و     حاكميت عثمـاني قـرار گرفـت، امـا روابـط خص ـ     
اين معاهده كه حـدود هشـتاد سـال دوام يافـت، از نظـر سياسـي،       . آميز تبديل شد مسالمت

ثواقب . ك.براي پيامدهاي اين معاهده، ن(اي داشت  نظامي، اقتصادي و تاريخي اهميت ويژه
 ـ      ) 24 - 1: 1395و زكيئي،  د و از و دو طرف طي ايـن مـدت بـه ايـن معاهـده پايبنـد بودن

در متن معاهدة زهاب، از آيات قرآن و احاديث و مضامين . كردند هرگونه تنش خودداري 
ــد       ــالحه در آن درج ش ــه مص ــاي ب ــدي و وف ــد و پايبن ــتفاده ش ــز اس ــذهبي ني . ك.ن(م

  ). 7و  5]: تا بي[؛ ايواغلي،391- 385: 1383؛ وحيد قزويني،271- 268: 1368اصفهاني،
كـه بـه    سبات دو كشور ايـران و عثمـاني گشـود؛ چنـان    اين معاهده، فصل جديدي در منا

سـالة دو دولـت پايـان داد و مناسـبات نظـامي درازمـدت دو        150هـاي   اختلافات و جنگ
به دنبال اين معاهده، خطـوط  . جواري تبديل كرداي از آرامش و حسن همهمسايه را به دوره

خـتلاف دو كشـور بـود،    ها مـورد ا  هايي كه سال مرزي دو دولت مشخص و تكليف سرزمين
به موجب آن، امپراتوري عثماني از سمت شمال شرقي، شهرهاي آخسـقه، قـارص،   . تعيين شد

 وان، شهرزور، بغداد و بصره را همراه با نواحي حسان، بادري، منـدلجين، درنـه و غزلجـا بـه    
ي تصرف درآورد و در مقابل، آذربايجان شرقي و رواندوز و ارمنستان و گرجستان و شـهرها 

پادشـاه ايـران متعهـد شـد تمـام اسـتحكامات       . بيزه و زدوئي و مهربان به ايران تعلق گرفـت 
در همـين قـرارداد   . زندشير، سلطان، قتور و ملازگرد را در سرحد وان و قارص خراب كنـد 

مـتن  . گانـه و طعـن عايشـه خـودداري كننـد     مقرر شد كه ايرانيان از سب و لعن خلفاي سـه 
: 1368اصـفهاني، (صفي و چنـدين اثـر ديگـر آمـده اسـت       بع عصر شاهتفصيلي معاهده در منا

: 1283؛ نعيما، 391- 385: 1383؛ وحيد قزويني،281- 273: 1380؛ واله اصفهاني،275- 268
  ). 34- 31: 1360؛ نوايي،526- 524و  479- 477]: تا بي[؛ ايواغلي،3/394
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الحه با سلطان عثماني، پاس استحكام و استقرار مباني مصصفي پس از توافق صلح، به  شاه
پاشا حاكم آخسقه و ساير پاشايان آن نواحي را كه در فتح ايروان و پـيش از آن بـه   مرتضي

هـاي خـود   بردنـد، آزاد كـرد تـا بـه سـرزمين      سر مـي اسارت درآمده بودند و در ايران به 
همچنـين پـس از مـرگ    ). 277: 1368؛ اصـفهاني،  291: 1380والـه اصـفهاني،  (بازگردند 

خـان  صفي رابطة دوستانه خـود را بـا جانشـين او سـلطان ابـراهيم      ن مراد چهارم، شاهسلطا
. ك.ن(با ارسال نامه و سفير و هدايا حفظ كرد ) م1648- 1639/ ق1058- 1049: حك(

گزارش سـفيران  ). 48- 45: 1360؛ نوايي،479]: تا بي[؛ ايواغلي،2/301: 1274بيگ،فريدون
كام مبـاني صـلح و صـلاح، بـه دربـار يكـديگر در       دو طرف در اين دوره كه براي اسـتح 

انـد، در منـابع   گرفتـه اند و در هر دو كشور مورد استقبال و تكريم قرار ميوآمد بوده رفت
ايلچي سلطان عثمـاني، همـراه بـا    » محمدآقا«. م1641/ق1050در سال . تاريخي آمده است

ني رفتـه بـود، بـه ايـران     گري عثما صفي به ايلچي كه از جانب شاه» بيگ جغتايمحمدقلي«
؛ 299: 1380والـه اصـفهاني،  (آمد و نامـة سـلطان عثمـاني را بـه شـاه ايـران تسـليم كـرد         

صفي پـس از پـذيرايي شـايان از ايـن سـفير و احترامـات        شاه). 256- 1/255: 1371شاملو،
والـه  (دورت قاجار را همـراه او بـه سـفارت عثمـاني فرسـتاد      خان ايگرميمعمول، ابراهيم

: 1383؛ وحيـد قزوينـي،  95: 1334؛ ملاكمـال، 286: 1368؛ اصفهاني،301: 1380ي،اصفهان
صفي ضمن تهنيت جلوس  شاه. و جواب نامة سلطان ابراهيم را توسط وي ارسال كرد) 293

سلطان عثماني، از او خواست كه هر كمكي كه براي دوام استقرار سلطان بر سـلطنت لازم  
در سـال  ). 482- 480]: تا بي[ايواغلي،: متن نامه در(دهد باشد، به اطلاع وي برساند تا انجام 

ايلچي سلطان ابراهيم، به منظور استقرار و اسـتحكام مبـاني   » آقاقابل«نيز . م1642/ق1051
اين سفير پس از مدتي كه از طـرف امـرا و اركـان    . صفي رسيد صلح و صلاح به دربار شاه

حترامات شاه ايران اجازة بازگشت يافـت  شد، با انعامات و ا دولت در منازل خود پذيرايي 
اين سـفير در  . را به سفارت عثماني تعيين و اعزام كرد» مقصودسلطان خلفا«صفي نيز  و شاه

و  309- 308: 1380؛ واله اصـفهاني، 292: 1368اصفهاني،(صفي درگذشت  آنجا بود كه شاه
يگر كه همراه با هاي دو طرف به يكدمتن نامه). 392و  302: 1383؛ وحيد قزويني، 399

شده، حاوي تأكيد بر رابطة دوستانه و دوام صلح و رفع هر نوع خلل در  سفيران فرستاده مي
). 485- 482]: تـا  بـي [ايواغلي،. ك.ها، نبراي آگاهي از متن نامه(استحكام اين رابطه است 
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هاي سياسـي عثمـاني نيـز ديگـر معطـوف بـه تسـخير ايـالات غربـي          در اين زمان، هدف
. و آذربايجان نبود، بلكه متوجه جزيره كرت از مستملكات ونيز بـود ) ايروان(د چخورسع

ها بـراي  چريهاي دائمي در دربار قسطنطنيه، انگيزه نداشتن ينيهاي داخلي و توطئهآشوب
آوازة ايران و تهية مقدمات فتح جزيره كرت و لشكركشـي بـه   غنيمت و بيهاي بيجنگ

ها ترجيح دادند مرزهاي شرقي خـود را در آرامـش نگـه    مانيبالكان، از عواملي بود كه عث
؛ 129: 1393؛ متـي، 102- 101: 1380لوفت،(دارند و رابطة دوستانه با ايران را حفظ كنند 

رغبتـي از جنگيـدن در دو   همچنين عواملي چون كمبود پول نقد، بـي ). 390: 1380رويمر،
يري بر سر قنـدهار بـا دولـت    درگ=قفقاز و شرقي=مرزهاي غربي و مرزهاي شمالي(جبهه 

و مشكلات سرزمين عراق براي حضور نيروهاي صـفويه و حفـظ آن، بـر    ) گوركاني هند
  ).130- 129: 1393متي،. ك.ن(جويي مؤثر بوده است انگيزة دولت صفويه براي صلح

  عباس دوم دوستي شاهسياست صلح
در اوايـل  ) م1667 - 1642/ ق1077- 1052: حك(عباس دوم  صفي، پسرش شاه پس از شاه

و اعـزام   سلطنت خود، براي استقرار مناسبات دوستانه با دربـار عثمـاني، بـه ارسـال نامـه     
همـراه بـا   » آقـا يوسـف «نـام  ابتدا سلطان ابراهيم به اعزام سفيري به . سفيران مبادرت كرد

 اي مبني بر خرسندي از استقرار مصالحه، بـه گشت، با نامهمقصودسلطان كه به ايران بازمي
طرز باشكوهي از سوي شاه ايران مورد پـذيرايي  اين سفير به. عباس دوم اقدام كرد دربار شاه

و جواب نامة شاه، به استانبول » انعامات و خلاع فاخره«قرار گرفت و با سرافراز شدن به 
شاه صفوي در نامة خود ). 400: 1380؛ واله اصفهاني،392: 1383وحيد قزويني،(بازگشت 

وابط دوستانة گذشته، بر تحكيم معاهدات و رعايت دوستي و حسـن سـلوك   با يادآوري ر
: 1343ثابتيـان، : بنگريد به متن نامـه در (بين دو طرف و استحكام مباني صلح تأكيد ورزيد 

پاسخ سلطان عثماني به اين درخواست مثبت بود و تأكيد كرد كه در تحكـيم  ). 343- 342
  . ح تلاش خواهد كردهاي صلو استواري روابط و حفظ عهدنامه

يكي از اهداف گسيل سفيران در اين دوره، اين بود كه تحركّات نظامي يكديگر را زير 
نظر داشته باشند و مطمئن شوند كه هدف از تدارك مقـدمات جنـگ، كشـور خودشـان     

توسـط  ) م1649/ق1059(بـراي نمونـه، پـس از فـتح قنـدهار      ). 103: 1380لوفت،(نيست 
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ابراهيم از روي احتياط و اينكه مبادا شاه ايران درصدد تصرف بغداد عباس دوم، سلطان  شاه
. درپي دو سفير كاردان براي تشييد مباني دوسـتي بـه دربـار صـفويه روانـه كـرد      برآيد، پي

عباس ضـمن   شاه. ارسالي خود، از شاه ايران درخواست فيل كرده بود سلطان عثماني در نامة
بيـگ فرزنـد   نعامات و خـلاع پادشـاهانه، محمـدقلي   گرامي داشتن سفير و نوازش وي به ا
گري باتجربه بود، براي سفارت تعيين كرد تـا بـا سـفير    بوزون قاسم را كه در آداب ايلچي

آميز بـراي سـلطان عثمـاني نوشـت و دسـتور داد يـك       اي محبتمزبور همراه شود و نامه
بـان بـراي   د نفـر فيـل  زنجير فيل كه در قزوين بود، با جل مخمل و زربافت همراه بـا چن ـ 

؛ والـه  449- 448: 1383وحيـد قزوينـي،  (سلطان آماده كنند تا سفير همراه بـا خـود ببـرد    
  ). 454- 453: 1380اصفهاني،

سلطان بعدي ) م1687- 1648/ق1099- 1058: حك(عباس دوم با محمد چهارم  شاه   
و با گزارش شـرح   عثماني نيز با ارسال نامه و سفير و هدايا، به مناسبات دوستانه پرداخت

آميـز بـين دو كشـور را    تصرف قندهار براي سلطان عثماني، تحكيم و تـداوم رابطـة صـلح   
سـلطان  كلبعلـي «او يك زنجير فيل و اقلامي ديگر از غنايم هند را همراه . درخواست كرد

؛ ]تـا  بـي [وحيـد قزوينـي،   . ك.ن(رسـم ارمغـان فرسـتاد    براي سـلطان عثمـاني بـه    » افشار
پاشا حاكم بصره كـه از سـلطان   حسين. م1650/ق1060در سال ). 211- 206 :1360نوايي،

، براي دريافت كمك به دربـار  )563- 559: 1383وحيد قزويني،(كرد عثماني اطاعت نمي
عبـاس دوم بـا پرهيـز از      عباس دوم آمد و پيشنهاد واگذاري بصره را به وي داد، اما شاه شاه

كلبعلي «اد را نپذيرفت و براي تأكيد بر رابطة دوستي، نقض پيمان صلح با عثماني، اين پيشنه
سلطان نيز ضمن تعظـيم و احتـرام بـه سـفير     . را نزد سلطان عثماني فرستاد» سپرسلطان سيل

سفير عثمـاني در  . را همراه با وي به درگاه شاه صفوي فرستاد» سيآقا متفرقهاسمعيل«ايران، 
ي شاهانه پذيرايي و هداياي ارزشمندي به وي هااصفهان با احترام و شكوه بسيار و ضيافت

عباس حكيم ساوجي را براي درمان او فرستاد تـا شـفا    تقديم شد و آنگاه كه بيمار شد، شاه
ــت  ــي،(ياف ــد قزوين ــفهاني،621- 619: 1383وحي ــه اص ــال ). 587- 585: 1380؛ وال در س
يـل در ايمرتـي   والـي كارت » شـاهنوازخان «هـاي  عباس از دخالـت  نيز شاه. م1661/ق1071

، با اين استدلال كه آن منطقه به پادشـاه عثمـاني تعلـق دارد، جلـوگيري كـرد      )آچوقباشي(
ايــن وقــايع نشــان ). 652- 648: 1380؛ والــه اصــفهاني،736- 735: 1383وحيــد قزوينــي،(
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خواسـتند تعـادل موجـود قـوا را بـا ايجـاد        دهد كه شاه و مقامات بلندپاية كشـور نمـي   مي
  ).103: 1380لوفت،(ها به مخاطره بيندازند تغييرات در مرز

هاي ديني، وجـود  گيري از آموزهاي به شاه ايران، با بهرهسلطان محمدخان نيز طي نامه
صلح و اتحاد بين دو كشور و رفع اختلاف مذهبي را از نظـر عقـل و نقـل واجـب و لازم     

و آسايش مردم بيان كـرده  دانسته و آن را ماية اتفاق مسلمين و تفرقة كفار و زيان مخالفان 
در گزارشـي آمـده   ). 205- 203: 1360؛ نـوايي، 344- 2/343: 1274بيـگ، فريدون(است 

عباس دوم رسيد و اظهار دوستي و تأكيـد بـر    است كه ايلچي عثماني با هدايا به حضور شاه
نقض عهد كه موجب خرابي بـلاد و نقصـان   «استحكام صلح كرد كه شاه خاطرجمع باشد 

درواقـع، دو طـرف بـا    ). 299: 1397مـنجم يـزدي،  (از جانب آنها نخواهد بود ، »عباد است
دقت و وسواس زياد خواستار آن بودند كه با استناد و اتكـا بـه مـواد عهدنامـه، اوضـاع را      

  . طلبي آينده را از طريق مبادلات سياسي تصديق كنندتحكيم ببخشند و تمايلات صلح
  سليمان دوستي شاهسياست صلح

آميـز  روابـط صـلح  ) م1694- 1667/ ق1105- 1077: حـك (سليمان صـفوي   شاهدر دورة 
خـرج داد تـا معاهـدة زهـاب     ايران و عثماني ادامه يافت و پادشاه صفوي تلاش زيادي بـه  

شد، خـودداري   حفظ شود و از هرگونه اقدامي كه موجب بروز اختلاف بين دو كشور مي
- 1690/ ق1106- 1102: حـك (م سلطان محمد چهارم  و سلطان احمـدخان دو . كردمي

هـاي خـود در   سليمان، ضمن ارائة گزارش جنگ هاي طولاني به شاهبا ارسال نامه) م1694
اروپا، از سياست صلح و دوستي شاه صفوي نسبت به عثماني ابراز خرسـندي كـرده بودنـد    

ــدون( ــوايي،519- 515، 384- 2/380: 1274بيــگ،فري ). 277- 271، 257- 250: 1360؛ ن
خـان زنگنـه نوشـت و در آن رعايـت     اي به شـيخعلي وزيراعظم عثماني نيز نامهاحمدپاشا 

هاي صلح و صلاح را كه براي مردم دو طرف سـودمند بـود،   شرايط دوستي و استواري پايه
در نامــة ). 264- 258: 1360؛ نــوايي،388- 2/384: 1274بيــگ، فريــدون(خواســتار شــد 

پاشـا  ، بـه حسـين  )خـان پس از شـيخعلي ( سليمان و محمدطاهر قزويني صدراعظم ايران شاه
اشـتداد  «صدراعظم بعدي عثماني، بر رعايت مفاد معاهدة صلح ميان دو كشور و كوشش در 

تأكيد شده بود و از او نيز خواسته بودنـد در چنـين   » بنيان معاهده و پيمان به جان و جنان
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. م1691/ق1103در سـال  ). 281- 278: 1360نـوايي، (اهتمـام ورزد  » امر سعادت توأمـان «
سليمان با اعزام هيئت سفارتي به اسـتانبول بـراي جلـوس سـلطان احمـد دوم، هـداياي        شاه

عبـاس دوم،   در اين دوره همانند زمان شاه). 233همان، (مفصلي براي سلطان عثماني فرستاد 
ها براي تصرف بصره، از دولـت ايـران   پاشا حاكم بصره به دنبال اقدام نظامي عثمانيحسين

دليل آشـفتگي  خواست و پيشنهاد واگذاري بصره به ايران را داد، اما دربار ايران به كمك 
سـبب   اوضاع داخلي و ضعف و ناتواني و عدم اعتماد به قول و قرارهـاي پاشـاي بصـره بـه    

پاشا مجبور به سـازش بـا عثمـاني شـد و     او، حمايتي از وي نكرد و حسينهاي بازينيرنگ
- 1732، 1715- 5/1713: 1375شـاردن، (ثماني قرار گرفـت  بصره تحت حمايت سلطان ع

اي در سـبب ملاحظـات راهبـردي، سياسـت محتاطانـه     سليمان كه به  همچنين شاه). 1733
. ك.ن(هــاي جنــوب عــراق هــاي عــربكــرد، بــه درخواســتبرابــر عثمــاني دنبــال مــي

ه ك ـ - يك ناحيـة خودمختـار در كردسـتان   - هاي خوشاب و فرستاده) 266: 1363كمپفر،
البته شـايد تحركّـات   . خواستار حمايت نظامي صفويه عليه عثمانيان بودند، ترتيب اثر نداد

تأثير نبـوده اسـت   زدايي بينظامي عثمانيان در ناحية بغداد، در اين تصميم صفويه براي تنش
  ). 403: 1380؛ رويمر، 284: 1393؛ نيومن،138: 1393متي،. ك.ن(

هـاي ديپلماتيـك   فوي بـه پيشـنهادهاي هيئـت   پس از معاهدة صلح زهاب، شـاهان ص ـ 
اروپاييان مبني بر اتحاد نظامي و سياسي با ايران عليه دولت عثماني پاسخ مثبت ندادند و بـه  

يكي از دلايل آن الزام ديني، اخلاقي و سياسـي  . هاي مختلف از آن طفره رفتنددلايل و بهانه
با عثماني و نيز اشتراكات دينـي بـود    براي پايبندي به معاهدة صلح زهاب و روابط دوستانه

ســياحان خــارجي در . هــا بــه آنهــا گوشــزد كردنــد كــه در مــذاكرات خــود بــا اروپــايي
دوستي شاهان صفوي نسبت به دولت عثماني پس از معاهـدة   هايشان بارها از صلح سفرنامه

 سـليمان چنـدان بـه صـلح و     در گزارش كمپفر آمده است كه شـاه . اند زهاب گزارش داده
دوسـتي را  او از روز اول زمامداري، صلح. رفتآرامش تمايل داشت كه زير بار جنگ نمي

داري خود قرار داد و اين سياست اگرچه بـراي او بلنـدآوازگي   اصل مسلمّ سياست مملكت
وي ناديـده گـرفتن   . را در پي نداشت، اما براي مردم آسايش و رفاه بسيار بـه ارمغـان آورد  

او به تعهدات . دانست كه سرانجامي نامعلوم داشت هتر از جنگي ميتجاوزهاي مختصر را ب
هاي خود كاملاً پايبند بود و سفيران سوئد، لهستان، آلمان و روسـيه هرچـه تـلاش    و پيمان
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كردند كه او را وادار سازند تا در آن فرصت مناسب كه دولـت عثمـاني در جبهـة اروپـا     
عالي، صلح استوار با باب. د، موفق نشدنددرگير جنگ بود، به خاك عثماني لشكركشي كن

  ). 69- 68: 1363كمپفر، (تر از اميدواري به يك پيروزي احتمالي بود براي شاه سليمان مهم
سليمان، خطاب بـه هيئـت ديپلماتيـك     شاه) اعتمادالدوله(خان زنگنه صدراعظم شيخعلي

رك بـر ضـد عثمـاني    سوئد كه مأموريت داشتند شاه ايران را وادار به يك لشكركشي مشـت 
پذيرفتن تقاضاي شما يعني اقدام شاه بـه جنـگ؛ نـه بـا قـرارداد صـلح كـه بـا         «: كنند، گفت

- اي مـي ايم موافقت دارد و نه اوضاع و احوال روزگار ما چنين اجـازه  خواندگار منعقد كرده
عـي،  عنـوان متفـق واق   از اينها گذشته، مسافات بعيد مانع از آن است كه مـا بتـوانيم بـه   . دهد

هـاي  يكديگر را حفظ و حمايت كنيم و اخبار و اطلاعات مربـوط بـه اهـداف و موفقيـت    
آموزد كـه چنـين   عباس اول هم به ما مي وقايع دورة شاه. جنگ را به اطلاع يكديگر برسانيم

جواب اعتمادالدوله پاسخ روشني بود مبني بـر اينكـه   ). 85همان، (» ...اتحادي خطرناك است
  .گذارد خاطر اروپاييان زير پا نمي اه قرارداد صلح با عثماني را بهگدولت ايران هيچ

سفير لهسـتان كـه سـعي كـرد بـا       1»سالومون سكورسكي«سانسون با اشاره به سفارت 
هاي ايران باستان، دولت ايران را به جنگ با عثماني ترغيـب   يادآوري اقتدار ايران در دوره

به سـفير جـواب داده شـد    «: ثماني چنين نوشته استكند، دربارة پايبندي ايران به صلح با ع
دهد كه قسمتي از مملكتش را از دست بدهد تـا اينكـه بـرخلاف     كه شاه ايران ترجيح مي

عهدنامة صلحي كه با سلطان عثماني منعقد ساخته است عمل كند و ممالك ديگري را بـه  
سـيار مناسـبي بـراي    اين سفير گفته بود موقعيت ب). 205: 1346سانسون،(» تصرف درآورد

شاه ايران پيش آمده تا شهرهاي بصره، بغداد و ارزروم را از تركان عثماني پس بگيـرد، امـا   
نييك براي لهسـتان دارد،  به او جواب داده شد كه اين شهرها بيش از اهميتي كه شهر كامي

كـه  رسـد  هرگاه لهستان شهر خود را پس گرفت، آنگاه نوبت ايران فرا مي. اهميت ندارند
درواقـع، وزيــراعظم  ). 263: 1363؛ كمپفــر، 174همـان،  (شـهرهاي خـود را پــس بگيـرد    

وجـه  هـيچ سليمان در برابر پافشاري سفير لهستان به اطلاع او رساند كه دولت ايران به  شاه
خواهد هرگز با آن دولـت از درِ  مايل به قطع روابط دوستانه با دولت عثماني نيست و نمي

                                                 
1  Salomon Zgorsky 
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با اين حـال، سـفير   . منزلة جواب رد و دستور مرخصي وي بود هشدار بهاين . دشمني درآيد
ها در اصفهان توقف تجاهل كرد و به انتظار شرفيابي مجدد و كسب اجازة مرخصي، مدت

اي از روحاني اسپانيايي نيز با نامـه » پدرو كوبرِو سباستيان« 1).92- 91: 1383كارري،(كرد 
كه حـاوي پيشـنهاد ديگـري     - بعداً پادشاه آن كشور شد- لهستاني » يان سوبيسِكي مارشال«

سـليمان رسـيد    براي عمليات نظامي مشترك عليه عثماني بود، در قـزوين بـه حضـور شـاه    
  . كه اين پيشنهاد هم پذيرفته نشد)  138: 1393متي،(

سليمان به جنگ بـا عثمـاني و نامـة     هاي لهستان براي تحريك شاهشود تلاشميگفته 
سـليمان داد و از وي در   ها را بـه شـاه  امپراتور اتريش كه خبر شكست عثماني لئوپولد اول

سـليمان   بر اينكه شاهعالي مبني جنگ با عثمانيان كمك خواست و رسيدن اخباري به باب
از شكست عثماني خرسند شده و قصـد لشكركشـي بـراي تصـرف بغـداد را دارد، محمـد       

اين هيئت نظر . با هداياي نفيس روانة ايران سازدچهارم سلطان عثماني ناگزير شد هيئتي را 
ايران را در همراهي با اروپاييان تغيير داد و حتي شايع شد كه عثمانيان با پرداخت پول بـه  

هاي سفر حج، ايران را متقاعد و ادامة روابـط دوسـتانه   دولت ايران و با كاهش محدوديت
سليمان درخواست كردند كـه بـه خـاطر     بنا بر گزارشي، عثمانيان از شاه. را تضمين كردند

دين مشترك، در جنگ با دول مسيحي، از عثماني حمايت كند، اما شاه پاسـخ داد كـه در   
؛ متـي،  141: 1393متـي، . ك.ن(گيرد يك را نمي كند و طرف هيچاين جنگ دخالت نمي

1387 :33.(  
آلمـان عليـه عثمـاني     خان به فرستادة امپراتور آلمان كه از فوايد اتحاد باپاسخ شيخعلي

شاه ايران به پادشاه عثماني وعده داده اسـت كـه   «براي ايران صحبت كرده بود، اين بود كه 
اي را از محتـرم  با يكديگر در صلح و آرامش زندگي كنند و شاه ايـران هـيچ نفـع و فايـده    

وقتـي  و ) 173: 1346سانسون،(» شناسدشمردن قولي كه به شاه عثماني داده است بالاتر نمي
كه نمايندة آلمان جواب داد دولت عثماني هميشه نقـض عهـد كـرده و  تعهـدات خـود را      

شاه ايران نقض عهد و «: ها اعتماد كرد، اعتمادالدوله پاسخ داد گيرد، پس نبايد بدانناديده مي
كنـد و نقـض    ها را تلافي نمـي  داند و رفتار ناشايستة ترك افتخار نمي هنر وشكني را پيمان

                                                 
؛ 141، 138: 1393متـي،  : ك.ر تحريك دولت ايران عليه دولـت عثمـاني، همچنـين ن   درباره تلاش دولت لهستان د   1

  .31-20: 1387متي، 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 8

:4
3 

+
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ju
ly

 1
8t

h 
20

20

http://journal.pte.ac.ir/article-1-521-fa.html


 1398زمستان ، 43، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  24

: همـو، همـان  (» كنـد  گـذارد و از آن تقليـد نمـي    هـا مـي   شكني را براي تركپيمان عهد و
  ). جا همان

سليمان به نمايندة دولت روسيه كه براي عقد اتحاد بـا   همچنين دربار ايران در دورة شاه
اگر دولت عثماني بـه ضـعف دچـار شـده و     «: ايران عليه عثماني آمده بود، چنين پاسخ داد

خواهد كه دولت عثماني  ه است، دولت ايران حرفي ندارد، ولي ايران نميخوار و ذليل گشت
اي قـوي   كلي نابود شود و از ميان برود؛ زيرا اگرچه دولت عثماني بـراي ايـران همسـايه    به

كند، ولي اگر در همسايگي ايـران، دولـت    است و گاهي وسايل ناراحتي ايران را فراهم مي
داشت، يعني همسـايه   ن اختلاف داشته باشد وجود ميديگري كه مذهبش با مذهب ايرانيا

بـراي  . بـود  دولتي غيرمسلمان بود، تحمل او براي ما دشوارتر مي) عثماني(جاي تركيه  ما به
كلي ضعيف شود و نتواند از خود دفـاع كنـد؛    دولت ايران نفعي ندارد كه دولت عثماني به

طان عثماني در اختيـار دارد، در حكـم   زيرا براي كشور شاهنشاهي ايران، ممالكي را كه سل
» كنـد  سد مستحكمي است كه از هجوم سلاطين مسيحي به كشـور ايـران جلـوگيري مـي    

  ). 142و  139: 1393؛ متي،110: 1383؛ كارري،175- 174همان، (
- هاي مزبور، شيخعليدر نهايت، در برابر آخرين اصرارها و فشارهاي نمايندگان دولت

كردن سرِ كندوي بسته، كار خطرناكي است؛ زيرا كسـي كـه سـرِ    خان اعلام كرد كه باز 
كند، ممكن است در معرض هجوم زنبورها قرار گيرد و نيش زنبورهـا بـه   كندو را باز مي

با اين سخن، اعتمادالدوله به آنهـا فهمانـد كـه تـا     ). 175: 1346سانسون،(او آسيب برساند 
شور و ايران صلح برقرار است، دولـت  وقتي عثماني با مسيحيان در جنگ است و بين آن ك

ايران در آرامش است و به نفع ايران نيست كه خود را درگير ستيزه با عثماني كنـد؛ و بـه   
دنبال آن، متحدان او يعني اوزبكان، تاتارهـا و گوركانيـان را نيـز در اتحـادي عليـه خـود       

: 1363كمپفـر، ( سـفير هيئـت سـوئدي    1»فابريتيوس«سليمان در ديدار با  شاه. تحريك كند
، وفاداري خود نسبت به معاهده زهاب و روابط دوستانه )31- 28: 1387؛ متي،261- 258

اي را كـه  سليمان به وي گفت هر خواسته گزارش اين سفير، شاه به. با عثماني را اعلام كرد
 پادشاه سوئد داشته باشد با كمال ميل خواهد پذيرفت، غير از اينكه جنگ را با عثمانيان از

كسي كـه  . امپدران من صلح كردند و من آن را تا ابد تأييد و تضمين كرده«سر بگيرد؛ زيرا 
                                                 

1 Fabritius 
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هـاي  ما اجـازه داديـم دولـت   ... دوباره شمشير بكشد، لعنت خدا را براي خود خريده است
هـاي  ها را به خودمـان سـرگرم كنـيم، ولـي بعـد دولـت      مسيحي ترغيبمان كنند كه ترك

: 1393متـي، : نقـل از بـه  (» بار نامي از ما ببرنـد نكه حتي يك مسيحي صلح كردند بدون اي
  )30: 1387؛ همو، 142

موجـب شـد كـه     1اصرارهاي پادشـاهان اروپـايي و پـاپ مسـيحي اينوسـان يـازدهم      
آنچه در باب جدال بـا سـلطان روم   «: سليمان در پاسخ نامة پاپ، آشكارا تأكيد كند كه شاه

ه پادشاهان فرنگ و روس اعلام شده، چون ديربـاز و  مرقوم نموده بودند، چنانچه مكررّ ب
زماني دور و دراز است كه اين خانواده معدلت رسوم بـا پادشـاهان آن مـرز و بـوم صـلح      

اند و در اين مدت متمادي از آن جانب امري منافي بـه ظهـور نرسـيده، دريـن وقـت      نموده
عقـدة تعويـق و    همتا و مخـالف فرمـوده حضـرت و در   المراتب خلاف رضاي بيارتكاب

  ).293- 292: 1379كاووسي عراقي،(» موقوف به وقت خود است
شاه بـه جنـگ،   ) رخوت(سليمان، عدم تمايل  متي در بررسي خود از وضعيت دورة شاه

هـا و  خان زنگنه صدراعظم و تلاش او بـراي كـاهش هزينـه   سياست ضد جنگ شيخعلي
نظامي صـفويه، قـدرت ارتـش عثمـاني،     افزايش درآمدها، فقر ايران، وضع اسَفبار نيروهاي 

عثمانيـان، گوركانيـان هنـد و    (هـاي سـني   ها، ترس از اتحـاد دولـت  وعدة توخالي اروپايي
هـا،  ها، اوزبـك قزاق(عليه صفويه، محاسبة دقيق قدرت دوستان و دشمنان بالقوه ) اوزبكان

نابودي عثماني هاي مسيحي در صورت جوار شدن دولت و نگراني از هم) هاها و بلوچافغان
طلبـي   عبارتي، ملاحظات دقيق استراتژيكي و ژئوپـولتيكي را از دلايـل سياسـت صـلح    و به 
بـدين ترتيـب،   ). 143- 139: 1393متي،(سليمان نسبت به دولت عثماني برشمرده است  شاه

صفويان با ايستادگي در برابر تقاضاهاي مخالفان داخلي و اروپايي عثماني و حفـظ معاهـدة   
وآمـد بازرگانـان از مرزهـاي دو     اواخر حيات سلسله، هم زمينه را بـراي رفـت   زهاب تا

فراهم كردند و هم ضرورت توسل به اقدام نظامي را بـه كمتـرين    - بدون درگيري- كشور 
  ).284: 1393نيومن،(ميزان خود رساندند 

  حسينسلطان دوستي شاهسياست صلح
عبـاس   نيز همانند اسـلافش شـاه  ) م1722- 1694/ ق1135- 1105: حك(حسين سلطان شاه

                                                 
1 Innocent XI 
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شمرد و روابط دوستانه و سليمان، به معاهدة زهاب پايبند بود و آن را محترم مي دوم و شاه
؛ 212، 166- 165: 1373نصـــيري،. ك.ن(ديپلماتيـــك بـــا ســـلاطين عثمـــاني داشـــت 

ــاحي، ــر  او در سياســت صــلح). 57، 52- 49: 1368ري ــاني، در براب ــا عثم ــتي خــود ب دوس
اروپاييان مبني بر تحريك ايران عليه دولت همسايه، مقاومت ورزيـد؛ بـه    هايدرخواست

سليمان، در بـارِ عـام سـفيران     همين دليل نمايندگان لهستان و پاپ كه پس از درگذشت شاه
حسين بدون دسـتيابي بـه مقصـود،    سلطان هاي شاهكشورهاي خارجي حضور يافتند، با نامه

، 138- 136: 1383كـارري، (خـويش بازگردنـد   اجازة مرخصي يافتند كه بـه كشـورهاي   
145 -146 .(  

هـاي  حسين صفوي و سلاطين عثماني و نيز اعتمادالدولهسلطان هاي متبادله ميان شاهنامه
دهد كه شاه هاي عثماني و ايلچياني كه به سفارت رفته بودند، نشان ميصفوي با صدراعظم

اني و تقويت و استحكام پيوند دوسـتي  آميز با عثمو كارگزاران صفوي بر تداوم رابطة صلح
و وداد بين دو دولت اهتمام داشتند و درصدد بودند كه از طريق مكاتبات دوستانه و تشريح 
مسائل و مشكلات مرزي براي زمامداران عثماني، آنها را به اين نكته سـوق دهنـد كـه در    

- ين تـلاش را بـه   رفع عوامل تزلزل يگانگي و اتحاد ميان دو طرف بكوشند و خود نيز هم
- 1106: حـك (اي بـراي سـلطان مصـطفي دوم    حسـين طـي نامـه   سلطان شاه. بندندكار مي
عنـوان سـفارت، ضـمن     بـه » خـان شـاملو  ابوالمعصوم«و با اعزام ) م1703- 1694/ق1115

تعزيت درگذشت سلطان پيشين، جلوس وي را با القابي نيكو و عباراتي رسا تهنيت گفت و 
يان عهد و پيماني را كه در ميان دارند، همچنان مسـتحكم نگـه دارد و   از او خواسته بود بن

شاه صفوي از سلطان عثمـاني تقاضـا كـرده بـود كـه بـه       . خللي در اركان آن راه پيدا نكند
مرزبانان گوشزد كند تا نسبت به رعايت مفاد قرارداد وفـاق و اتحـاد دو دولـت بكوشـند     

هاي ديگري بـه سـلطان عثمـاني، ضـمن     در نامه او). 120- 117: 1363نوايي،: متن نامه در(
از كردهاي بابان كه به داخل ايران تجاوز » سليمان ببه«تشريح درگيري نيروهاي صفوي با 

كرده بود، از وي خواست به كارگزاران خود دستور دهد آنان نيز در دفـع شورشـياني كـه    
همـان،  (تمام داشـته باشـند   قصد اختلال در قواعد صلح و صلاح ميان دو كشور را دارند، اه

122 -125 ،127 -130 .(  
) م1730- 1703/ق1143- 1115: حـك (شاه صفوي رابطة خود با سلطان احمد سـوم  
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اي ضمن تبريك جلـوس او بـه   را نيز با ارسال نامه و سفير، دوستانه نگه داشت و در نامه
بِّ شـديد     «سلطنت،  خـان  قلـي مرتضـي «، »جهت تشييد بنيـان ود اكيـد و تمهيـد آداب حـ
عنـوان سـفارت بـه دربـار عثمـاني       حاكم نخجوان و از بزرگان دربار خود را به» استاجلو

بنياد بكوشد و موانـع  اعزام كرد تا در تقويت لوازم اتحاد و اتفاق و تحكيم اركان صلحِ قوي
سلطان عثمـاني نيـز در پاسـخ،    ). 140- 136همان، (اين دوستي و يگانگي را از ميان بردارد 

اي مفصل و مشحون از الطاف و محبت براي شـاه صـفوي نوشـت و در آن بـر حفـظ      نامه
حسـين  سـلطان  همچنـين شـاه  ). 150- 142همـان، (رابطة صـلح و صـفا تأكيـد كـرده بـود      

درخواست سلطان عثماني را مبني بر اينكه تجار ايراني از طريق عثماني بـا كشـور اتـريش    
را ) 160- 157همـان،  : اه صـفوي در نامة سلطان احمـد سـوم بـه ش ـ   . ك.ن(تجارت كنند 

اي به او خبر داد كه به تجار ايراني دستور داده شده است از مسـير  اجابت كرد و طي نامه
پاشـا صـدراعظم    شاه در نامـه بـه ابـراهيم   ). 168- 165همان، (عثماني به تجارت بپردازند 

خـان   ليو محمـدق ) 171- 170همـان،  (عثماني نيز همين دسـتور را بـه اطـلاع وي رسـاند     
  ). 174- 172همان، (پاشا نوشت صدراعظم ايران نيز در اين باره شرحي براي ابراهيم

هاي صفويه از عثماني در اين زمان، اين بود كه سلطان و صـدراعظم  يكي از درخواست
وآمـد   وي به كارگزاران خود در نواحي مرزي و نيز در بغداد دستور دهند كه براي رفـت 

به عتبات عاليات و تعمير بقاع متبركه از سوي ايرانيـان و نيـز انتقـال    زائران و تجار ايراني 
ايـن  . نعش اموات براي تدفين در نواحي مقدسة عراق، ممانعـت و مزاحمتـي ايجـاد نكننـد    

پاشا صدراعظم عثماني مطرح خان اعتمادالدوله به حسينموضوع در نامة ميرزا محمدمؤمن
درخواست ديگر اين بود كه تدبيري انديشيده شـود  ). 86- 82همان، : متن نامه در(شده بود 

هـاي گونـاگون   عثمـاني، دريـافتي  تا شرفاي مكه، امراي حاج و متوليـان روضـات مقدسـة    
از حجاج و زائران ايرانـي نسـتانند و امنيـت آنهـا را     ) الشريف، دورمه، كوشي و غيره حق(

ردهـاي مـرزي بـه نـواحي     تأمين و از قتل يا اسارت آنها خودداري كنند و نيز از تعرض كُ
: پاشـا در خان صـدراعظم ايـران بـه ابـراهيم    نامة محمدقلي(ايران جلوگيري به عمل آورند 

  ). 176- 172همان، 
آخرين سفير عثماني » احمد دري افندي«حسين به سلطان آميز و دوستانة شاهپيام محبت

ة زهـاب بـوده   نشان دهندة تمايل صفويه به حفظ روابط حسنه با عثمـاني پـس از معاهـد   
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ايشان پـدر در پـدر خوانـدگار غـازي و پيوسـته اوقـات را در       . من دعاگوي ايشانم«: است
). 86: 1368ريـاحي، (» اند و دعاي ايشان بر ما واجب عيني استجنگ با كافران گذرانيده

حاكم خوار و سمنان را روانة دربار » قليخان سعدلومرتضي«شاه صفوي به همراه اين سفير، 
). 171: 1363نـوايي، (كرد تا در تحكيم مباني دوستي و محبـت دو طـرف بكوشـد    عثماني 

، بـه معاهـدة زهـاب    )به پيمانتان وفـادار بمانيـد  ( 1»أوفوا بالعهد«درواقع، صفويان طبق آية 
حسين، آن را محترم شمردند و از هرگونه تـنش  سلطان پايبند بودند و تا پايان حكومت شاه

جـويي از  تعبير متي، درواقـع صـلح   به. ماني خودداري كردندو روابط خصمانه با دولت عث
بيني دربارة وضع مالي خراب، قدرت بيشتر ارتش گرفت؛ واقعبيني عميقي سرچشمه ميواقع

  ). 130: 1393متي،(عثماني و دشواري حفظ عراق 
  گيرينتيجه

ن كـه بـا تكيـه بـر مـت     - با بررسي سياست شاهان آخر صفوي نسـبت بـه دولـت عثمـاني     
هايي كه بين دو كشـور رخ  آشكار شد كه با وجود جنگ - مراسلات آنان صورت گرفت

ي و روابط دوستانه با عثماني، در كـانون سياسـت خـارجي صـفويان     دوست صلحداد، راهبرد 
آنان با ايـن سياسـت، همـواره    . قرار داشت و اصل تقدم صلح بر جنگ، براي آنان مهم بود

ارسال سفيران . ا از ادامة حملات و تجاوز به ايران بازدارندتلاش داشتند سلاطين عثماني ر
آميز، تقديم هداياي ارزشمند، انعقاد چندين متعدد و مكتوبات ديپلماتيك مؤدبانه و احترام

ويـژه  معاهدة صلح بين دو كشور، تلاش براي حفظ و تـداوم رابطـة صـلح و سـازش و بـه     
، همه نشان از سياسـت تعـاملي صـفويان    گرايي با عثماني پس از معاهدة زهابسياست هم

دوستي و روابط  در اتخاذ سياست صلح. نسبت به عثماني و غلبة آن بر سياست تقابلي داشت
آميز با عثماني، مذهب نقش مهمي داشته است؛ هم به اين دليل كه صفويان دولـت  مسالمت

صلح و صـلاح را بـين   گرايي و هاي ديني، همدانستند و براساس آموزهعثماني را مسلمان مي
شـمردند و هـم    ريـزي را روا نمـي   دانستند و جنگ و خـون دو كشور مسلمان ضروري مي

در . كردنـد اينكه وجود حالت صـلح و ضـرورت آن را بـه تشـبثات مـذهبي مسـتند مـي       
مكتوبات ارسالي صفويان به سلاطين عثماني، بارها به آيات قرآني و احاديث اسـتناد شـده   

                                                 
 .34: اسراء   1
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بودند با توجيهات مذهبي، روابط دوستانه را با سلطان عثمـاني حفـظ و   بود و تلاش كرده 
ايـن  . لزوم صلح و آشتي را براي دو دولت مسلمان ايران و عثماني و مـردم يـادآوري كننـد   

سياست اصولي، براي صفويان تا بدان اندازه اهميت داشت كه پـس از معاهـدة زهـاب، در    
كه دولت عثماني در جبهة اروپا گرفتـار  -  حفظ اين صلح كوشيدند و حتي در ايام فرصت

شاهان صفوي به هيچ يك از پيشـنهادهاي  . عليه اين دولت وارد كارزار نظامي نشدند - بود
هاي ديپلماتيك اروپاييان مبني بر اتحاد نظامي و سياسي با ايران عليه دولت عثمـاني،  هيئت

روابط دوستانه با عثماني و نيز  پاسخ مثبت ندادند و يكي از دلايل آن نيز پايبندي به صلح و
ها به آنهـا گوشـزد    بود كه در مذاكرات خود با اروپايي) مسلمان بودن دو دولت(كيشي  هم
دليل عمل بـه يكـي از   توان نتيجه گرفت كه شاهان صفوي، هم بهطوركلي ميبه. كردند مي

دليل اشـتراكات   هتكاليف مهم اسلامي يعني وفاي به عهد و پايبندي به معاهدة صلح و هم ب
ي سـت يو همزديني با دولت مسلمان عثماني، نقـض عهـد نكـرده بودنـد و روابـط دوسـتانه       

گيـري   دوستي و در تصميمآميزي با دولت عثماني داشتند و در اجراي سياست صلح مسالمت
بر اين، حفظ قدرت و  افزون. شدندهاي مذهبي متوسل ميخود، به آموزه يخارجسياست 

زيابي از شرايط داخلي و توان نظامي خـود در برابـر عثمـاني، فـراهم كـردن      حكومت، ار
شرايط امنيت و آسايش مردم، جلوگيري از تلف شدن نيروهاي انساني و هدر رفتن سرماية 

طلبـي در برابـر عثمـاني    مادي، از ديگر عواملي بود كه صفويان را به اتخـاذ سياسـت صـلح   
  .كردترغيب مي

  منابع و مĤخذ
  . چاپار: ، تهرانفرهنگ علوم سياسي، )1379(خشي، علي آقاب   - 
مركـز  : ، تهرانالملل جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين، )1371(ارفعي، عاليه و محمود مسائلي    - 

 .انتشارات و چاپ وزارت امور خارجه
، به اهتمام )سلطانياز تاريخ (از شيخ صفي تا شاه صفي ، )1366(مرتضي حسيني بنحسيني استرآبادي، حسن   - 

 .علمي: احسان اشراقي، تهران
  .علمي: كوشش ايرج افشار، تهران ، بهالسير هًْخلاص، )1368(خواجگي  بن اصفهاني، محمدمعصوم   - 
: ، ترجمة محمدباقر ساعدي، مشهدالفضلاءالعلماء و حياض  رياض، )1375(افندي اصفهاني، ميرزاعبداالله    - 

  .آستان قدس رضوي
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مؤسسـة مطالعـات و   : ، ترجمة وهاب ولي، تهرانتاريخ عثماني، )1370(لي، اسماعيل حقي  ون چارشياوز   - 
  .تحقيقات فرهنگي

ها و مخـارج اردوكشـي سـلطان مـراد چهـارم بـه       مروري بر دفتر ثبت هزينه«، )1390(اينباشي، محمد    - 
: مـة نصـراالله صـالحي، تهـران    ، ترجروزنامه سفر سلطان مراد چهارم به ايروان و تبريـز ، پيوست »بغداد

  .452 - 438طهوري، صص
، نسـخة خطـي، شـمارة    الانشاء؛ جامعه مراسـلات اولوالالبـاب  مجمع، ]تا بي[ابوالقاسم  ايواوغلي، حيدربن   - 

  .كتابخانه ملي: ، تهران1071
 مجلـة حقـوق  ، »اسلام اصالت جنـگ يـا اصـالت صـلح؟    «، )1384پاييز و زمستان (برزنوني، محمدعلي    - 

  .157- 73، صص33، ش 22، دوره المللي بين
، تصـحيح سـهيلي   آراي عباسـي ذيـل تـاريخ عـالم   ، )1317(تركمان، اسكندربيگ و محمديوسف مـورخ     - 

 .اسلاميه: خوانساري، تهران
 .سيناابن: ، تهرانهاي تاريخي دوره صفويه اسناد و نامه ،)1343(االلهثابتيان، ذبيح   - 
هاي معاهده زهـاب و پيامـدهاي آن بـر    تحليل زمينه«، )1395پاييز(ي ثواقب، جهانبخش و طاهره زكيئ   - 

 .24 - 1، صص)31پياپي(3، ش8، دوره جديد، سهاي تاريخيپژوهش، »دولت صفويه
، ترجمة محمدباقر الجنات في احوال العلماء و الساداتروضات ، )1360(خوانساري اصفهاني، محمدباقر    -  

  .اسلاميه: ساعدي، تهران
، تصحيح و مقدمه يـونس زيـرك، ترجمـة    )1390(مه سفر سلطان مراد چهارم به ايروان و تبريز روزنا   - 

 .طهوري: نصراالله صالحي، تهران
هاي مسافرت و مأموريت سفيران عثمـاني در  گزارش: هاي ايراننامه سفارت، )1368(رياحي، محمدامين    - 

 .توس: ، تهرانايران
 .سيناابن: تقي تفضلي، تهران  ترجمة ،سانسونسفرنامة ، )1346(سانسون، مارتين    - 
- تاريخ تحولات ايران در سال(تاريخ شاه صفي ، )1388(االله الحسيني فضل نگار تفرشي، ابوالمفاخربنسوانح   - 

  .ميراث مكتوب: نژاد، تهران، تصحيح محسن بهرام)ق1052 - 1038هاي 
  .توس: ، تهران5ايي، ج، ترجمة اقبال يغمسفرنامه شاردن، )1375(شاردن، جان    - 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد   : ناصري، تهران، تصحيح حسن سادات الخاقانيقصص ، )1371(قلي شاملو، ولي   - 

  .اسلامي
  .طهوري: ، تهرانتاريخ روابط ايران و عثماني در عصر صفوي، )1394) (كوششبه(صالحي، نصراالله   - 
 ].نابي: [، استانبولالسلاطينĤت منش، )ق1274(بيگ، احمد فريدون توقيعي فريدون   - 
، ترجمـة عبـاس نخجـواني و عبـدالعلي     سـفرنامه كـارري  ، )1383(كارري، جوواني فرانچسـكو جملـي      - 

  .علمي و فرهنگي: كارنگ، تهران
وزارت : ، تهـران ي ايتاليـا ها حكومتاسناد روابط دولت صفوي با ، )1379(كاووسي عراقي، محمدحسن    - 
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 .امور خارجه
  .3خوارزمي، چ: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه كمپفر، )1363(، انگلبرت كمپفر   - 
وزارت امـور  : ترجمة كيكـاووس جهانـداري، تهـران    عباس دوم، ايران در عهد شاه، )1380(لوفت، پاول    - 

  .خارجه
نشـر  : هـران ، ترجمة حسـن افشـار، ت  ايران در بحران، زوال صفويه و سقوط اصفهان، )1393(متي، رودي    - 

  .2مركز، چ
پژوهشـگاه  : ، ترجمة حسن زنديـه، قـم  اقتصاد و سياست خارجي عصر صفوي، )1387. (متي، رودلف پ   - 

  .حوزه و دانشگاه
 .8اميركبير، چ: ، تهران2، جفرهنگ فارسي، )1371(معين، محمد    - 
  .فروردين: ، تصحيح ابراهيم دهگان، اراكتاريخ ملاكمال، )1334(ملاكمال    - 
: ، تحقيـق و تصـحيح غلامرضـا مهـدوي راونجـي، قـم      التواريخ هًْزبد، )1397(بن جلال نجم يزدي، كمالم   - 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روزنامه سـفر سـلطان مـراد چهـارم بـه      ، تصحيح خليل ساخللي بوغلو، ضميمة )1390(نامه بغداد منزل   - 

  .طهوري: ، ترجمة نصراالله صالحي، تهرانايروان و تبريز
ق؛ پادشـاهي  1110تـا   1105هـاي  سـال (دستور شهرياران ، )1373( نيالعابد نيزبن نصيري، محمدابراهيم   - 

  .بنياد موقوفات دكترمحمود افشار: كوشش محمدنادر نصيري مقدم، تهران ، به)حسين صفويسلطان شاه
  ].نابي: [، استانبول3، جتاريخ نعيما، )1281 - 1283(نعيما، مصطفي افندي   - 
- همراه بـا يادداشـت  . ق1105تا  1038اسناد و مكاتبات سياسي ايران از سال ، )1360(نوايي، عبدالحسين    - 

  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانهاي تفصيلي
، هـاي تفصـيلي  همراه با يادداشت. ق1135تا  1105اسناد و مكاتبات سياسي ايران از سال ، )1363( -----  - 

  .فرهنگيمؤسسه مطالعات و تحقيقات : تهران
  .پارسه: ، ترجمة عيسي عبدي، تهراننوزايي امپراتوري ايران: ايران صفوي، )1393. (نيومن، آندرو جي   - 
، تصـحيح  )خلـد بـرين  (عبـاس دوم   صـفي و شـاه   ايران در زمان شـاه ، )1380(واله اصفهاني، محمديوسف    - 

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محمدرضا نصيري، تهران
: ، تصحيح سعيد ميرمحمدصادق، تهـران آراي عباسيتاريخ جهان، )1383(ميرزا محمدطاهر وحيد قزويني،   - 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران5605، نسخة عكسي، شماره منشĤت، ]تا بي[ -----    - 

- Aktepeh, M. Munir (1970), 1720-1724 Osmanli- Iran Munasebetleri ve Silahfor 
Kemani Mustafa Aga,nin Revan faith-namsesi, Istanbul. 

- Allouche, Adel (1983), The origins and development of the Ottoman-Safavid 
Conflict(1500-1555), Berlin. 
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- Gungorurler, Selim (2018), "Fundamentals of Ottoman-Safavid Peacetime 
Relations, 1639-1722",  Turkish Historical Review, 9/2, pp151-197. 

- Kutukoglu, Bekir (1962), Osmanli- Iran Siyasi Munasebetleri 1578-1590, 
Istanbul: Edebiyat Fakultesi Matbaasi. 

- Olson, R.W (1975), The siege of Mosul and Ottoman-Persian Rehation 1718-
1743. A Study of Rebellion in the Capital…, Bloomington. 
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